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در ماه‌هــای اخیر، رونــد تحــولات منطقه بار 
دیگر اهمیت دقت، هوشــمندی و آینده‌پژوهی 
در سیاســت خارجی را برجســته کــرد. تجربه 
آتش‌بســی که بر اســاس خوش‌بینی مفرط به 
برخی میانجی‌گری‌ها شــکل گرفــت، اکنون به 
نقطه‌ای رســیده است که بررســی انتقادی آن 
ضروری به نظر می‌رســد. مجموعه‌ای از حوادث 
تازه نشــان می‌دهد که ارزیابی‌های اولیه نسبت 
به نیــت و عملکــرد برخی بازیگــران خارجی، 
بــا واقعیت‌هــای میدانــی و تاریخی ســازگار 
نبوده و همین مســئله، زمینه‌ســاز اختلال در 
تصمیم‌سازی‌های کلان شده است.یکی از نکات 
محوری این تحلیل، جایگاه کشــورهایی اســت 
کــه به‌ظاهــر در نقش »میانجــی« وارد صحنه 
شــدند اما رفتارهای بعدی آنان نشــان داد که 

این میانجی‌گری بیشــتر در جهت تأمین منافع 
قدرت‌های فرامنطقه‌ای تعریف شــده بود. درک 
این واقعیت، برای سیاســت‌گذارانی که مسئول 
آینده امنیت ملی هستند، مسأله‌ای حیاتی است. 
روندهای اخیر بیانگر آن است که برخی بازیگران 
منطقه‌ای، به دلایل متعدد از جمله وابستگی‌های 
دیرینه به کشــورهای غربی، نتوانســتند نقشی 
متــوازن ایفا کنند و در عمــل، آتش‌بس تبدیل 
به فرصتی بــرای بازآرایی نیروهــای معارض و 
این  فشارهای سیاســی-امنیتی شد.در  افزایش 
میان، یکی از نقدهای جدی به عملکرد دستگاه 
سیاســت خارجی، ساده‌انگاری نسبت به ماهیت 
این میانجی‌گری‌ها اســت. نگاهــی به داده‌های 
تاریخی و تجارب گذشــته نشان می‌دهد که اتکا 
به تضمین‌های شــفاهی یا اعتمــاد بیش از حد 

بــه رفتار طرف‌های ثالــث، می‌تواند راهبردهای 
امنیتی کشــور را با اختلال مواجه کند. هنگامی 
که دشمن در حال تجدید قوا است، هرگونه توقف 
در عملیات‌هــای بازدارنده، بــدون تضمین‌های 
عینــی، می‌تواند پیامدهای ناخواســته‌ای ایجاد 
کند. تکرار تجربه‌های گذشته و درس نگرفتن از 
خطاهای مشابه، خود یک چالش راهبردی است؛ 
چالشــی که نیازمند اصلاح ســاختار و ارتقای 
سطح تحلیل در سیاســت خارجی است.یکی از 
ابعاد مهم ماجرا، مســئله گروگان‌گیری کارکنان 
کشــتی‌ها و خانواده‌های آنان است؛ رخدادی که 
به‌نظر می‌رســد زمینه‌هــای آن از قبل طراحی 
شــده بود. عبور دو کشــتی بدون مشکل اولیه، 
سبب شکل‌گیری اعتماد کاذب در تصمیم‌سازان 
شــد، در حالی‌که هدف اصلی، ایجاد یک تصور 
امنیت ظاهری و سپس ضربه‌زدن در مرحله بعد 
بود. چنین روش‌هایی از ســوی برخی بازیگران 
منطقه‌ای مســبوق به ســابقه بوده و عدم توجه 
کافی به تاریخ این رفتارها، موجب شــکل‌گیری 
خلأ در ارزیابی‌های امنیتی شده است.در شرایط 
فعلــی، تحلیل‌گران بر این باورنــد که اقداماتی 
همچــون کنترل دقیــق مســیرهای دریایی و 
افزایش بازدارندگی در تنگه‌های حســاس، برای 
حفظ امنیــت ملی ضروری اســت. البته چنین 

اقداماتــی باید در چارچوب حقوق بین‌الملل و با 
درنظرگرفتن پیامدهــای اقتصادی و امنیتی آن 
صورت گیرد. در عین حال، عدم قاطعیت در زمان 
مناسب، ممکن اســت فرصت‌های دیپلماتیک و 
نظامی کشــور را محدود کرده و میدان عمل را 
برای بازیگران متخاصم باز کند.درک این واقعیت 
که دشمنان کشور در لایه‌های مختلف منطقه‌ای 
و فرامنطقــه‌ای تلاش می‌کنند تا از کوچک‌ترین 
شــکاف‌های دیپلماتیک بهره‌بــرداری کنند، از 
اصول بنیادین سیاست‌گذاری هوشمندانه است. 
امــروز دیگر نمی‌تــوان با تکیه بــر تحلیل‌های 
خوش‌بینانــه یا برآوردهای ناقــص، امنیت ملی 
را مدیریت کرد. پیچیدگــی محیط منطقه‌ای و 
حضور پررنــگ قدرت‌های رقیب، ایجاب می‌کند 
که دســتگاه دیپلماســی و نهادهــای امنیتی با 
هم‌افزایــی بیشــتر، از تکرار خطاهای گذشــته 
جلوگیری کنند.با وجود همه این نقدها، هدف از 
این تحلیل صرفاً بیان ضعف‌ها نیست؛ بلکه تأکید 
بر این اســت که سیاست خارجی باید مبتنی بر 
واقع‌بینی، دوراندیشــی و اجتناب از ساده‌انگاری 
باشــد. رفتار برخی کشــورهای منطقه‌ای نشان 
داده که اتکا به میانجی‌گری آنان، بدون داشــتن 
پشــتوانه‌های قوی امنیتی و سیاســی، می‌تواند 
خسارت‌بار باشد. فرایند تصمیم‌سازی در شرایط 

فشار خارجی، نیازمند سازوکاری است که در آن، 
تجربه، دقت، و تحلیل عمیق جایگزین هیجان و 
اعتماد زودهنگام شود.آنچه امروز مورد نیاز است، 
بازنگری در سازوکارهای ارزیابی ریسک، تقویت 
تیم‌های تحلیل راهبردی، و ایجاد نظام هشــدار 
سریع در حوزه دیپلماسی است. شتاب‌زدگی در 
تصمیم‌گیری، یا اعتماد بیش از حد به بازیگران 
دارای سوگیری، می‌تواند کشور را در مسیرهای 
پرهزینــه قرار دهد. تجربه اخیر بار دیگر نشــان 
داد که حتی ظاهــراً »بی‌طرف‌ترین« میانجی‌ها 
نیز ممکن اســت در عمل تحت تأثیر قدرت‌های 
بزرگ حرکت کنند.در پایــان باید گفت: امنیت 
ملی، عرصه آزمون و خطا نیست. تاریخ نشان داده 
که تکرار خطاهای مشــابه، می‌تواند هزینه‌هایی 
سنگین بر کشــور تحمیل کند. به همین دلیل، 
سیاســت خارجی و دستگاه‌های تصمیم‌ساز باید 
با هوشــیاری، واقع‌گرایی و دوراندیشی، مانع از 
بازتولید خطاهای مشــابه شــوند. در جهانی که 
معادلات آن هــر روز پیچیده‌تر می‌شــود، تنها 
کشورهایی موفق خواهند بود که با تحلیل دقیق 
و اتکا بر تجربه‌های گذشته، مسیر آینده خود را 

با دقت طراحی کنند.
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تحلیل ابعاد خطای محاسباتی در روند 
آتش‌بس و پیامدهای منطقه‌ای آن

نقش مهم خلیج فارس در تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی

خلیج فارس تنها یک پهنهٔ آبی نیست؛ آینه‌ای است که 

تاریخ و هویت ایرانی در آن انعکاس یافته است. این 

دریای نیلگون از هزاران سال پیش در کنار سرزمین 

ایــران تنفــس کرده و هــر موجــش، واژه‌ای از کتاب 

دیرینهٔ ماســت. نام خلیج فارس نــه صرفاً یک عنوان 

جغرافیایی، بلکه نشــانی از تداوم فرهنگی و تاریخی 

مردمانی است که در گذر قرن‌ها از فراز و نشیب‌های 

بی‌شــار گذشــته‌اند.در طول تاریخ، این خلیج زیبا 

شــاهراه ارتباطی میــان شرق و غرب بوده اســت. از 

عــر ایلامیان و هخامنشــیان تا دوران ساســانیان، 

کشــتی‌های کوچک و بزرگ، حامــل کالا، فرهنگ و 

اندیشــه، بر آب‌های آرام آن در حرکــت بودند. بنادر 

باســتانی چون ســیراف و هرمز، نه فقط مرکز تجارت 

بلکــه صحنهٔ تلاقی اندیشــه‌ها بودند؛ جایی که عطر 

ادویه از هند، پارچــه از چین و نغمه‌های تمدن‌های 

گوناگون در ساحل ایران به هم می‌پیوستند و جهانی 

کوچــک در دل جنوب شــکل می‌دادنــد.در روزگار 

معــاصر نیــز، اهمیت خلیــج فارس بیش از گذشــته 

نمایان شــده اســت. این منطقه به‌عنوان قلب تپندهٔ 

اقتصاد جهانی شناخته می‌شــود، زیرا بخش مهمی 

از انرژی جهان از همین آبــراه حیاتی عبور می‌کند. 

تنگــهٔ هرمز، که همچون گلــوگاه دنیا عمل می‌کند، 

موجب شــده هر حرکت، تصمیم و حتی هر ســکوتی 

در این منطقه پژواکی جهانی داشــته باشــد. خلیج 

فــارس نه‌تنها یک موقعیــت جغرافیایــی بلکه محور 

بســیاری از معادلات اقتصــادی و ژئوپلیتیکی جهان 

اســت و درک آن برای فهم سیاســت بین‌الملل امروز 

ضروری اســت.با این حال، ارزش اصلی خلیج فارس 

در جان و فرهنگ مردم ایران نهفته اســت. این دریا 

در شــعر، موســیقی و حافظهٔ جمعی ایرانیان حضور 

دارد. نام‌هایی چون قشم، کیش، هرمز و لارک، تنها 

نقاطی روی نقشه نیستند؛ بلکه خاطره، معنا و تکه‌ای 

از روح جنوب‌انــد. نور، باد، نمــک و صدف‌های این 

ساحل، در هویت فرهنگی ایران نقش دارند و در دل 

هر ایرانی، تصویری از پایداری و شکوه برمی‌انگیزند.

در کنــار این عظمت، خلیج فارس با چالش‌هایی نیز 

رقابت‌های  آلودگی‌های زیست‌محیطی،  روبه‌روست: 

منطقــه‌ای و خطــر کم‌رنــگ شــدن توجــه جهانی. 

نگهداری از این میراث بزرگ، مســئولیتی مشــرک 

اســت. هرچند بســیاری از کشــورها در سرنوشت آن 

نقش دارند، اما ایران به‌عنوان کهن‌ترین میزبان این 

دریــا وظیفه‌ای عمیق‌تر در حفظ نام، پاکی و اصالت 

آن بــر عهــده دارد.خلیج فــارس تنهــا دریایی میان 

چند کشور نیســت؛ بخشی از خاطرهٔ بشریت است و 

ســندی زنده از هویت ایرانی. نام آن همچون نگینی 

بر تاریخ می‌درخشــد و تا همیشــه، هر که از این آب 

بنوشــد، خواهد دانست که مزهٔ آن با فرهنگ و تمدن 

ایران‌زمین آمیخته است.

منوچهربرون - فعال رسانه

ای مادر عزیز که جانم فدای تو؛ قربان مهربانی و لطف و صفای تو
مامِ وطن- بهنوش بساک کاظمی 

هرکــس مــادرش را با یک نام صــدا می‌زند، اما مــن او را با چندین 

نــام می‌خوانم؛ نام‌هایی که نــه محصول فکر لحظــه‌ای، که رویشِ 

احســاس در عمق جان من‌اند. در هر موقعیت و هر حال و احوال، 

نامی تازه از قلبم بیرون می‌جوشــد؛ گاهی »ماما«، نخســتین نامی 

کــه شــاید کودکانه و بی‌صــدا از لب‌هایم سر خــورده؛ گاهی »مام« 

وقتی بخت یار می‌شــود و مــن از خواب بیــدارش می‌کنم و لبخند 

کم‌حــرف صبحگاهی‌اش را می‌بینــم؛ گاهی »مادرخانــم« وقتی از 

گفت‌وگو با او سرشارم؛ و گاه »خانم ماما« وقتی روزگار تلخ می‌گذرد 

و بی‌حوصلگی میان ما نشســته اســت. و آن زمان که پاسخ را زودتر 

می‌خواهم و دلم عجله دارد، »ماما خانم« از دهانم می‌گریزد؛ گویی 

هــر هجای این نام‌ها پلی اســت میان دلِ مــن و آرامشِ او.اما مگر 

تنهــا این‌هاســت؟ آن لحظه‌ای که گوشــی زنگ می‌خــورد، عکس 

مادر روی صفحه ظاهر می‌شــود و زیرش نوشــته »مام« و چند قلب 

قرمز و ســفید و آبــی؛ گویی دنیــا در آن ثانیه می‌ایســتد. هر زنگ 

او، صدای زندگی اســت؛ صدای تپشِ امنی کــه هیچ‌گاه نمی‌توان 

بی‌پاســخش گذاشــت. مادر، نه فقط یک نام؛ یک جهان اســت—

جهانی که آرام می‌کند، می‌بخشــد، می‌فهمــد و می‌ماند.همین‌جا 

که می‌ایســتم و بــه معنای »مام« فکــر می‌کنم، ناگهــان مرز میان 

مــادر و وطن باریک می‌شــود. مگــر نه اینکه وطن هم مادری‌ســت 

بزرگ‌تر؟ »مــامِ وطن« همان آغوش گسترده‌ای‌ســت که تاریخ ما را 

در بــر گرفته؛ سرزمینی که با هر فــراز و فرود، با هر جنگ و بحران، 

بــا هر زخمی که بر تنش نشســته، بــاز فرزندانش را صــدا می‌زند: 

برگرد… من هنوز هستم.جنگ، با تمام تاریکی‌اش، نخست مادران 

را زخمی می‌کند؛ آنان که چشم‌به‌راه می‌مانند، آنان که فرزندانشان 

را به مرزها می‌فرســتند، آنان که دل‌شــان پیش هــر صدای انفجار 

می‌لــرزد. جنگ خانه‌ها را می‌ســوزاند، اما قلب مادران را نمی‌تواند 

خامــوش کند. مادر در زمــان بحران، همان چراغی‌ســت که گرچه 

لرزان، اما خاموش نمی‌شــود. اوست که میان صدای آژیر و هراس، 

آرام می‌گوید: »می‌گذرد… من کنارت هســتم.« و همین یک جمله، 

گاه از تمام ســپرهای جهان محکم‌تر اســت.مادران در جنگ، وطن 

را زنده نگه می‌دارند. با دستانشــان که لرزان اما امیدوار اســت، با 

دعاهایــی که به آســان گــره می‌زنند، و با اشــک‌هایی که بی‌صدا 

می‌ریزند تا دل فرزندان‌شان نلرزد. آرامشی که مادر می‌دهد، شبیه 

هیچ چیز نیســت؛ حتی شبیه خودِ صلح. شاید به همین دلیل است 

که در اوج بحران، وقتی همه چیز فرو می‌ریزد، انســان تنها یک نام 

را صدا می‌زند: مادر. نامی که شــبیه کلید نجات اســت؛ کلیدی که 

درِ امنیــت را بــاز می‌کند، حتی اگر جهان بیرون در شــعله باشــد.

مادر، وطن، آرامش؛ این سه واژه در ذهن من درهم تنیده‌اند. هر بار 

که »مام« را صدا می‌زنم، گویــی »مامِ وطن« را نیز می‌خوانم؛ گویی 

می‌گویــم ایران… مادر… بمــان، که ما هنوز برای نفس کشــیدن، 

برای امید داشــن، برای دوباره آغاز کردن، بــه تو محتاجیم.و من، 

هر بار که قلبم بی‌پناه می‌شود، دوباره و دوباره، همان نام نخستین 

را نجوا می‌کنم؛»ماما…«تا جهانم آرام شود.

یادداشتی از عبدالحمید گل‌افشان - فعال رسانه: غرور؛ نقابی از دلِ ناآرام
غرور از آن واژه‌هایی است که هر کس طعم تلخ آن را 
در زندگی چشیده است. آدم‌هایی هستند که وقتی در 
جمع قرار می‌گیرند،خود را برتر از دیگران می‌پندارند؛ 
نگاهشــان ازبالا، حرف زدنشان حساب‌شده و رفتاری 
دارند که گویی دنیا فقط برای آنها ساخته شده است. 
اما پشــت این نقاب پرجلوه، چــه می‌گذرد؟ آیا واقعاً 
احساس قدرت و اعتمادبه‌نفس دارند یا داستانی دیگر 
در میان اســت؟اگر کمی عمیق‌تر نــگاه کنیم، غرور 
در بسیاری از موارد نه نشــانه‌ی قدرت، بلکه علامت 
ضعف درونی است. انسان مغرور اغلب برای پوشاندن 

خلأهایی در وجود خود دســت به ایــن کار می‌زند؛ 
خلأهایی مثل کمبود توجه، احســاس بی‌ارزشــی، یا 
شکســت‌هایی که هیچ‌گاه از ذهنش پاک نشــده‌اند.

اوباتظاهربــه برتری،درواقع در تلاش اســت که خودِ 
آســیب‌دیده‌ی درونش را پنهان کند.گاهی ریشــه‌ی 
غرور در تربیت خانوادگی یا تجربه‌های نوجوانی نهفته 
است. شاید کسی در کودکی مورد تحقیر قرار گرفته، 
شاید همیشه در مقایســه با دیگران کوچک شمرده 
شــده؛حالا در بزرگســالی، با رفتــار متکبرانه تلاش 
می‌کندانتقــام آن ضعف های گذشــته را بگیرد. این، 

نوعی دفاع روانی اســت؛ دفاعی که به جای آرامش، 
جدایی از دیگران می‌آورد.  از ســوی دیگرجامعه نیز 
نقش پررنگی دارد. دنیایی که موفقیت را با ظاهر، مال 
و مقام می‌سنجد،خودش بستر ساز غرور است. وقتی 
احترام‌ها بر اساس موقعیت و دارایی سنجیده می‌شود، 
طبیعی است که برخی افراد خود را برتر فرض کنند. 
غــرور در چنین فضایی تبدیل به زرهی می‌شــود در 
برابر ترس از دیده نشــدن.اما نظرنگارنده این اســت 
که غرور هرچقدر هم براق و چشم‌گیرباشــددرنهایت 
از ارزش می‌افتد. هیچ انســانی آن‌قدر بزرگ نیســت 

که بدون احترام به دیگران ماندگار شــود. فروتنی نه 
به معنای خودکم‌بینی، بلکــه به معنای درک ارزش 
واقعی انسان‌هاست. کسی که به جای تحقیر، دیگران 
را می‌فهمد و قدرشــان را می‌دانــددر واقع از درون 
قوی‌تر است.  غرور شاید لحظه‌ای حس قدرت بدهد، 
اما در بلندمدت تنهایی می‌آورد. انسان فروتن بردل‌ها 
حکومت می‌کند، ولی انســان مغرور تنها بر ســایه‌ی 
خود فرمانرواســت.  شاید وقت آن رسیده که به‌جای 
ساختن دیوار غرور، پلی از مهربانی و درک میان دل‌ها 

بزنیم. دنیا با فروتنی زیباتر است.  


